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مقدمه:

حضرت مولانا یو جاودانیف از آغاز مطالعۀ خود در آثار آسمانین ضعیا«

ق صواب را در حل رموز و کشف یوسته راه درست و طریپ،عظّم االله ذکره

ران یخ و پیمراجعه بکلمات و کتب مشا،اسرار و شرح غوامض آن آثار

ق گام نهاده ین طریحضرت مولانا دانسته و هم بر ا

:مقدمه مصحح،الف).1339،يترمذ»(...است

ين محقق ترمذیبرهان الدد یسنگارنده، سطور فوق را از مقدمه استاد فروزانفر بر معارف 

ب خود ساخته باشد و هم منهاج خود را در یخته نصین محقق فرهیاز کلام ایتا هم تبرک،آورد

جملات استاد فروزانفر و ن یبر خوانندگان مشخص کرده باشد. او بر اساس همیپژوهش تال

را برعهده یخارجيسمت استاد راهنمایک که در طول فرصت مطالعاتیتیام چیلید ویتاک

ارف بهاءولد، مقالات ه آثار نظم و نثر مولانا، دو جلد کتاب معیداشتند، علاوه بر مطالعه کل

ان ید جررا به دقت تمام مطالعه و از شواهد ممين محقق ترمذیبرهان الدشمس و معارف

ل مختصرا من باب ینمود در سطور ذيروین بررسیکرد. آنچه از پس ایسیزه نویق برگیتحق

مقدمه نگاشته خواهدشد.
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ن بود یا،رساله بر او آشکار شدنیاتتبعنیحکه دريزین چیگرفتن روند فوق، اولیبا پ

هستند که به ینیقطعات جورچ،ين محقق ترمذیبرهان الدآثار شمس، مولانا، بهاءولد وکه

هرچند در اصل به یعرفانيهاگر نگرشیان دین میگرند. در ایکدیز مکمل یاعجاب انگينحو

با مشابهت کمتر یانیو بيچون به نسبت از دستگاه فکریکسان اشاره دارند، ولییموضوعات

ینیه محققیکلروشنگر نخواهند بود. لذایبرخوردارند، در حل غموضات آثار مولانا  به حد واف

هرچند ،اندسود جستهیفلسف- یشرح آثار مولانا از مطالعه آثار گوناگون مراجع عرفانيکه برا

- قت نشاندهیحق حقیعنیدورتر از مرکز آماج، یر صواب را بسیتیاند، ولبه خطا نرفتهیبه کل

که مطالعه آثارش به درك بهتر آثار مولانا کمک خواهد کرد يگریان شخص دین میدر ااند. 

یآشکار است. ولين محقق ترمذیر شگرف او بر مولانا و برهان الدیاست، که تاثيغزنوییسنا

ن باب راهنماست، و یآثار خودش در ایقیران مولانا، مطالعه تطبیخ و پیبعد از مطالعه آثار مشا

سنده آن است.یگر آثار نویخود آن متن و د،نک متیين مفسر برایقتا بهتریحق

ها پیش آغاز بود که نگارنده مقدمات  آن را از مدتیقیامد تحقین رساله پیب موضوع ایتصو

از چهار مقوله به ظاهر يکه مولانا  در مثنو¹کیسمبوليریدن مشابهت تصاوی. دکرده بود

ن تشابه بپردازد. یعلت ايریگیباعث شد که به پ،کسان، ارائه کرده بودیاما در باطن ،مختلف

ر ینظینیاالله بودند. هر چند در متون دین چهار مقوله کلمۀ االله، کلام االله، رسول االله و ولیا

ن مقولات به دست آورده بود، یت ایاز اشتراك ماهیبهیث شواهد معتنیات و حدیات و روایآ

شد به یت اطلاق میواحد را که به آن ماهياکلمهد تا بتواند یبا دو سال طول کشیکن تقریل

در زبان ین مرتبه آن؛ ولیاالله بودند آن هم در بالاتریتجلین مقولات نوعیدست آورد. همه ا

ا یده بود ین باره نکوشیقبلا در ایز چون کسیافته بود و ابداع آن نیمختص آن نياکلمهیفارس

ز کلام یونان و نییدر آثار فلسفینکه دقتیشد. تا ایمیمطرح نشده بود، ابتدا  به ساکن تلق

یبود. اما تئوفان"یتئوفان"او آشکار کرد و آن کلمه ين کلمه را برایايهودیو یحیمس
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( یتئوفانم.یدهدستبهیتئوفانازسادهیفیتعراستستهیشانخستست؟یچ

Theophany،Θεοφάνεια (ارجاعيبراکهخداوند،یتجلیمعنبه،یونانیاستياکلمه

- دهیآفرتمامبهتواندیمآنیلفظیمعنهرچند. استشدهوضعخداوندیتجلنیترمیمستقبه

انکشافویتجلیعنیاست،یتئوفانیهستهمهنیافلوطدگاهیازد. [کنددایپمیتعمها

"خداونددادننشان"یتئوفانيلغویمعن: «گریدفیتعرو.)Perl2007:102,(]خداوند

صورنهییآدرخداوندبازتابيمعنابهبلکهست،یاءنیاشدرخداوندتجسدیمعنبهواست؛

واژهاز("یروفانیه": «گفتتوانیمترمفصلياگونهبه). Nasr)1989:186,»استمخلوق

داریپد"يمعنابه"نیفان""phainein"و"مقدس"يمعنابه"رویه""hiero"یونانی

است،وگستردهیمفهوم"یروفانیه"...استمقدسیتجلانگریبکهاستیمفهوم) "کردن

بهحضورنیاقبلِازشدهالهاميمعناوشودیمتجليادهیپددرکهیمقدسحضوربهبسته

درکند؛یممکشوفرایالهحضور"یروفانیه"یگاه. داشتخواهدمختلفیانواعده،یپدآن

بستهتوانندیمها"یتئوفان". استخداوند،یتجلیعنی،"یتئوفان"کی"یروفانیه"حالتنیا

،یمعنوصورتدرياگستردهتفاوتگردد،یمداریپدهاآندرکهیالهصورتآنعتیطببه

کاملااتیفیکمختلفيهافرهنگدرها"یتئوفان"کهستینذکربهحاجت. باشندداشته

- مثالنیترمعمولاز). Jones2005:3970-3974,(سازندیممکشوفراتقدسازيزیمتما

صحبتیموسباآندرونازخداوندکهاستینیآتشدرختچهآورند،یمیتئوفانيبراکهییها

فرزندمژدهیمردانصورتبهکههستندیفرشتگانهودیمذهبدرهایتئوفانگریداز. [کرد

).Hamory2008:1 ,](روندیمسدومیرانیوبهبعدوآورندیممیابراهيبرا

داشت؟ مولانا در همۀ  موارد آن را به یبیخود چه ع"یتجل"ده شود که کلمه ید پرسیشا

تواند مرتبت مورد نظر او را در ینه متن است که مین زمیکسان  به کار برده است و ایصورت 

ر و سلوکش قادر به یدان او پس از آموخته شدن با سیهر کاربرد آشکار کند. مطمئنا تنها مر
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در متن "یتجل"کاربرد کلمه يهاک از مصداقیاراده شده از طرف او در هر يدرك معنا

در "یتجل"ستفاده از کلمهايهابا در نظر گرفتن امکان مطرح شدن نمونهیاند. ولکلامش بوده

یالت خاصکم نبود، نشاندار کردن حيز در مثنویکه موارد آن ن،ک گفتمانیمختلف در مراتب

شد. یمت شمرده میغن،دادیم او به دست میدر درك تعالیکه اتفاقا سرنخ،از آن

ن یخاص از جانب مولانا در اين بر وجود قصدیقیشناخت و نشاندار کردن، نیاز پس ا

ک یر سمبولیارائه تصويل مولانا هم برایاز دلایکیشد. گو که ینگارنده قطعيکاربرد برا

دانش بوده است. از یمريها برامقولات به ظاهر مختلف، همان نشاندار کردن آننیکسان از ای

يگذارن نوع نشانهیت ایر آثار او پرداخت. درك ماهیدر سايگذارن نوع نشانهیافتن این رو به یا

ر واحد از چهار یابد که آن تصویکند و دریین دست را شناسایاز هميریگر تصاویسبب شد تا د

گر یسم خاص بوده است و در دیک سمبولیمولانا در يگذارنعکاس نشانهگفته شده امقوله 

یابند شکل خواهند گرفت. فییکه در آن انعکاس مییهاسمیر بسته به سمبولیموارد تصاو

ر ین رساله هم شد، تصاویکه منتج به چاپ مقاله برگرفته از این بررسیااي ازافتهیالمثل در

ایپنداشتهگاوغلطبهکهکردندیمجسم میتیوضعدررايریشیهمگکسان،یک یسمبول

سم آکل و مأکول یمولانا از آن چهار مقوله در سمبوليگذارر، نشانهین تصویشد. ایمدهید

مش ین محور تعالیتریان اصلیبيمورد کاربرد او برایاساسسمیاز دو سمبولیکیکه ،است

ا اتحاد یسم عشق یکه به آن اشاره شده سمبولیسمیسمبولگر یل خواهند بود. دیتبدیعنی

ن یع ایاز کاربرد آن تاکنون از نظر محققان دور مانده بود و جزو مکشوفات بديااست که عمده

محدود به ،ر کرده استیها تصون چهار مقوله را در آنیکه مولانا اییهاسمیرساله است. سمبول

گر ی. از درسندیبه نظر متر یمؤکد بودن در آثارش، اساسحسبن دویایستند، ولین دو نیا

مختلف آن را در يهاتیکه مولانا تمام ظرف،سم آب را مطرح کردیتوان سمبولیها مسمیسمبول

يها مثل آکل و مأکول براسمین سمبولیست که همه ایگفتنیرد. ولیگین خصوص به کار میا
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ان ین میدر ايشتریاالله سهم بیاند و رسول االله و ولهر چهار مقوله به کار نرفتهيگذارنشانه

به خود اختصاص ییسم خاص را به تنهایک سمبولیا کلام االله یهرچند که گاه کلمۀ االله .دارند

م مولانا، تنها یتعاليبه عنوان جزء مبدل و هستۀ مرکزیان ذکر است که تئوفانیاند. شاداده

که ین معنیشود. به ایده میها باز تابانسمیست که در سمبولیر و سلوك نیافت او از سیرهجزء 

سم مورد یش را در سمبولیگاه خویجا،ین رکن اساسیعلاوه بر ا،ر و سلوكیگر منضمات سید

-سمیر و سلوك در سمبولیافتش از سیدر انعکاس رهبه طور معمولمولاناابند. ییاستفاده باز م

و یک سو الهی، که يدو سويتش دارایک مبدل که به خاطر ماهین جزء را به صورت یها، ا

یعنیل مبدين جزء بر رویکند. حال نحوة عمل ایميگذار، است نشانهیگرش انسانیديسو

رد. یپذیسم مورد نظر شکل میسالک با توجه به سمبول

را ید ارتباط سمبول و تئوفانیابتدا با،ان آمدیسم صحبت به میچون از سمبول و سمبول

تیاهمهاسمبوللحاظنیااز. شوندسمبولبهلیتبدتوانندیمهایتئوفان«م. یمشخص کن

توانندیمهاسمبولاما. باشندهایتئوفانيبراینیگزیجایحتایتوانند حاملیمچوندارند،

يرشدگاهوارهآنان: باشندداشتهيمعنویزندگدرترخلاقانهوترزیانگرتیحیحتینقش

رامقدسیقتیحقیعنیاست؛یتئوفانکیگاهسمبولخودواقعبه. هستندشدنیتئوفانيبرا

کیخودنوبهبهسمیسمبول. نداردراآنانکشافییتوانايگریدیتجلچیهکهکندیممکشوف

. آورددیپدتقدسویانساننوعنیبیناگسستنيوندیپکهداردرانیاییتواناواستیتئوفان

بهعتیطبعالمدرچهآنجزيزیچبهراهاابژهدهد،یمادامهراهایتئوفانزبانکهسمیسمبول

ازيانشانهتواندیمياویدندهیپدهرسمیسمبولقیطراز. سازدیممتبدلرسندیمنظر

-Jones)2005:3970,»شودیکیسمبولستمیسکییتمامقداستتجسمویمتعالقتیحق

شده است و یز تئوفانیشود، خود نیل ممبدیک تئوفانیکه توسط یپس بواقع سالک).3974

گر بوجود آورد. یدیل را در سالکینا همان تبدیتواند عیم
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ها، به سمین سمبولیار ایز همانگونه که آمد مولانا هر آنچه در جهان منتظم است را با اختین

که نمودگار عروج و بازگشت یستم مقدسیت سیفت سلوك، در کلایگر اجزاء لازم رهیعنوان د

ها سمیو رفتار او با سمبوليگذارن نشانهیبودن ايکند. مشاهده ساریبه اصل است بازجذب م

رد تا یگر آثار مولانا قرار گیه در دین نظرین خصوص باعث شد تا موضوع رساله بسط ایدر ا

شتر در یق بیله تحقیت داشته است، وسیاو اهمياز آن چه  برایبرجسته و واضحيشما

شه او  را به وجود آورد.  یشناخت اند

هاي بیانی به کار گرفته شده در کلیۀ زبانها سمبول و تمثیل است. یکی از اولین شیوه

آیات قرآناي. در مورد وحی،دیمترین متون یا متون وحی هستند، یا متون حماسی واسطورهق

ها براي گذارند. آیاتی که خداوند در آنقدیم و جدید بر این امر صحه مییز کتبی چون عهدن

اي دیگر که و آیهاست)خوانده35،24("ها و زمیننور آسمان"ا خودش مثال زده است و خود ر

، )74،16("دانیدداند و شما نمیشما براي خدا مثال نزنید، چون او می"گوید کهها میبه انسان

به ها نیز سمبول و تمثیل بهره جسته است و انسانخداوند در کتب وحی از د کهندهنشان می

متون جنبه سمبولیک و تمثیلی وجود ؛ اندزدهبراي بیان مسائل الهی به این کار دست میتبع 

اولین نثرهاي زبان مختصه ادبیاي نیز احراز شده است. به گفته شمیسا حماسی و اسطوره

آورد که حماسه ملی ایران که کلا جنبه اساطیري، او می.ستفارسی حماسه و اسطوره ا

(رك از زبانهاي باستانی به دري استاولین منقولات،سمبلیک و تمثیلی دارد

توان گفت سمبول و تمثیل از اولین عناصر بیانی بوجود ). با این حساب می41:1386شمیسا،

ها هستند. آمده در زبان

ين بستره برایسمبول تناظر و نظم است، لذا جهان منتظم، بهترل و یتمثيوجوداما بسترة

”Cosmos”ق است. لغتین طریدر آشکار کردن مبدا خود و جهان از اآدمی



٧

(κόσμος)اشاره به جهان از جهت منتظم بودن آن دارد.يشه لغویاست و در ریونانیياواژه

کند:آوردن قسمتی از کتاب جمهوري افلاطون به ما کمک میمعنی این کلمهخصوصدر

و همواره در این توس گرامی، کسی که به حقایق سرمدي روي آورده است

دارد که اندیشه است که ماهیت راستین هر چیزي را دریابد، وقت آن را ن

تر توجه کند و در کارهاي روزانه آدمیان به کنجکاوي پردازد به عوالم پست

و با آنان ستیزه جوید و روح خود را از دشمنی و حسد آکنده سازد. بلکه 

شود که نخست عالمی را تماشا کند که نظامی همۀ اوقات او صرف این می

و هیچ ذاتی آنجا ابدي در آن حکمفرماست و دگرگونی را در آن راه نیست 

بلکه همه چیز بیندان دشمنی نمیو از آنورزدبا ذوات دیگر دشمنی نمی

است و گوش به فرمان خرد دارد؛ و سپس آن عالم را "نظمی خدایی"تابع 

سرمشق خود قرار دهد و به تقلید از آن بپردازد و تا آنجا که براي آدمی 

کنی که امکانپذیر است، زندگی خود را شبیه آن عالم سازد. یا گمان می

ممکن است که کسی به چیزي دل ببازد و پیوسته با آن معاشر باشد ولی 

ید؟ گفت: نه، ممکن نیست. گفتم: بنابراین فیلسوف چون به آن تأسی نجو

سروکار دارد، خود نیز "θείῳو الهیκοσμίῳعالمی منظم"همواره با 

شود می"κόσμιόςمنظم"تا آنجا که براي طبیعت بشري امکانپذیر است 

.)1037:1380(افلاطون،یابدمی"θεῖοςالهی"اي و جنبه

آورد:ین رساله است میدر اق نگرش آشکار شده بر مایان دقیکه بیتیز در بیمولانا ن

)950:1386(مولوي،ل و انور شودبدده میگر دو دن جهان منتظم محشر شود یا

وراء، توجه به منتظم بودن آن ا به عنوان مثال عالم مایالجمله آشکار است که در درك دنیف

ینیديهاآموزهيجاينش در جاین منتظم بودن و تناظر مراتب آفریاست. ایاصليراهکار
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وهملکوتمثالِیعلالملکقَلَخَااللهَانَّ: «اندفرموده) ع(صادقامامالمثلی. فخوردبه چشم می

خداوند؛هجبروتیعلهبملکوتوهملکوتیعلهبملکستدلُّیلهجبروتمثالِیعلهملکوتَاسس

استدلالتاجبروتش؛مثالبرراملکوتشوکردخلقملکوتشمثالبرراعتیطبعالممتعال

). 75:1390،ینسف. (»جبروتشبرملکوتشباوملکوتشبرملکشبا-شوداستدلالای-کند

آنانموذجهمههانیابلکچنانست؛عالمآندرینیبیمعالمنیدرهرچ«آورد:یمولانا هم م

عیجمیعنیاناّراجِعونَهیالَاناَوللهّآوردند... انَّاعالمازآنهمهعالمستنیدرهرچوعالمند

وانات یحوبزرگوخُردازکنندیمرجوعآنجابازوآنجااندانموذجواندآمدهآنجاازماياجزا

).112- 111:1384،مولوي»(

به واقع ل شدن. چونمبدیعنین رساله است یپژوهش ایت محور اصلین بیاما مصراع دوم ا

ها گذر از لین تبدیو ا،قت از نظر مولانا گذر از مراتب مختلف وجود تا اصل استیشاهراه طر

از دارند و مولانا همه جا سلوك را یها به مبدل نلین تبدین سفر است. اما ایمنازل مختلف ا

ل به یتبدشود که مبدل خود ین ختم مین راه به ایت ایداند. غایمنحصر به حضور مبدل م

مبدل خواهد شد.

ژه خواهد شد. یتوجه و،لیتبدیعنی،ن امریمورد توجه او در ایبه محور اصلدر این رساله، 

،مطرح خواهد شد،از غموضات شعر او  که در ارتباط با این محور استیدر خلال آن مباحث

سر او را از ه بتواند کین امیو صائب بودن آن خواهد بود. به انگرشنیاییکه نشان کارگشا

او شود.یجانيهامستمع نعرهوجودو گوشناله او شنید
نوشت:پی

و"سمبول"املايانتخابمورددر. کردخودداري"نماد"بردنکاربهازوبرد،کاربهرسالهایندررا"سمبول"کلمۀنگارنده-1

اما. شدرعایتشوند،خلطآنبابودممکنکهفارسی،کلماتدیگربهشدهگرفتهوامخارجیکلمۀشباهتعدم،"سمبل"نه

بامختلفمتوندرنماد،وسمبولیعنیکلمهدوایناست،مصطلحومرسومامروزآنچهبهتوجهباکلمه؛اینانتخابمورددر

بهاشکالیواستقبولقابلخودشحددراین. اندنشدهقائلهاآنبینهمتمایزيواند،رفتهکاربهیکسانبالنسبهمعانی

ايرفتهیادازتمایزآوريیادپیدرصرفاونیست؛جدیديتعریفارائهپیدروجههیچبهنگارندهاستگفتنی. نداردهمراه
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وحکمیوتعلیمیادبمتوندر.شودمیاداسمبولیکیتفاسیرصحیحارائهدرمطلبحقآنگرفتننظردرباکهاست،

-میقراراستبودهمعهودآنچهبهنسبتمتضادجایگاهدرگاهومقدس،جایگاهدرگاهراشیءیکمولانا،مثلکسیعرفانی،

راشیرو،)563:1386(رك مولوي،ورزیدنحرصاست و بار دیگر نشانگرشرافتوناپذیريفسادیک بار نشانگرطلامثلادهد؛

در قدیم خود خوانندگان این متون بین این دو حال ؛)64:1386(رك مولوي،امارهنفسنشانگرگاهیاست،الوهیتنشانگرکه

به کلی از قدیمامروزه که معناي فلسفیاما .شدند و احتیاجی به ممیز کردن آنها با دو کلمۀ مجزا وجود نداشتتمییز قائل می

فلسفی حکمی از معنايقدیم درآنچهشود.یشود و صرفا معناي قراردادي براي هردو لحاظ ماذهان رخت بربسته و فهم نمی

معادلدقیقاامروزیشانمعنايدرسمبول و نماد. نیستامروزیشانمعنايشده است برابر بامستفاد مینمادیاسمبول

Representationگیرد لیکن بر باور فلسفی و یک شیء امروزه به طور قراردادي سمبول یا نماد چیزي قرار می. هستند

جامعۀدرلیکنذاتی آن بود.،شدنماد و سمبول بودن یک شیء در مواردي که به اصل الهی نهفته در آن مربوط میحکمی

لذا در . شودمیگرفتهنظردرآنقرارداديجنبۀصرفاوفوت شده است آن معناادبی امروزه، از جمله زبان و ادب فارسی،

، با لحاظ تنها راه این است که،داریمشده است،ها لحاظ میی قدیم در آنمواردي که قصد بررسی متونی را که معناي فلسف

بین حالتی که وجه اصلی و ذاتی شیء مد نظر است و حالتی که صرفا ،در سمبول یا نماد قرار گرفتن یک شیءکلماتی مجزا، 

دربارة جهان خواهیم دیدگاه مولانافی المثل در مورد این رساله که می.، تفاوت قائل شدوجهی عارضی از آن لحاظ شده است

از سمبول و زبانشناسان و ادیبان امروزيم در نقد خود، معیار را تعریف توانیمنتظم به منزلۀ تجلی الهی را بررسی کنیم نمی

دیونیسیوسه است را ملاك قرار دهیم.بگیریم، براي نزدیک شدن به دیدگاه او باید آنچه مد نظر ا در این باب بودنماد

وسمبولبینتمایزبهقائلهستند،هاسمبولوهاتئوفانیشناختدربزرگیمراجعکهگنونرنهوآرئوپاگیت

Representationسمبولکهمعنابدین. نداردوجودمحسوسسمبولوالهیاسماءبینمشخصیتمایز: [هستند

انکشافیدرالهیهاينامازیکهراز. کندمیسمبولیزهراآنسمبولکه،استنامیآنازکاملیتداوموامتدادمحسوس،

رنه). Perl,102:2007(.]داردوجودنامشابهومشابهنموددوانکشافهردر. شودمیمنکشفمحسوساتازیکیناممقدس،

کلیتدرحاضررکنیواصلبهبستهموجودات،تمامی: «گویدمیداردسمبولهادربارهکهمفصلیکتابدرنیزگنون

سنتهاازیکهردراصل،بهبازگشتبهتمایلاین. باشنداصلآنبهبازگشتبهشایقناخودآگاهیاآگاهخودبایدوجودشان،

فلسفی و در این رساله از بین نماد و سمبول که هر دو در متونما ).Guenon,53:1995(»داردراخودسمبولیکنمود

ناسب را براي اشاره به آنچه م، ناگزیریم یکیاندمعناي ذاتی خود را داشته،علاوه و پیش از معناي قرارداديبه ،حکمی قدیم

در ادب جاي خود رابه سرعتبه عنوان ترجمۀ سمبول،نماداز آنجا که تجلی و تئوفانی است انتخاب کنیم. براي اشاره به 

ه به نماد به بالنسبه به حال خود رها شدشدنو سمبول پس از ترجمهه استفارسی براي اشاره به معناي امروزین باز کرد

لذا سمبول گزینه بهتري براي این کار بود.است، 
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تجلی-تئوفانیفصل اول: 

یا از ،اضافه کنیم که خداونددر مقدمه آمد که چرا مولانا بر تئوفانی تکیه دارد. اینجا باید 

آید ، و آن انبیاء و اولیاء ی پذیرفته است به میان آدمیان میصورت انسانکه طریق خداوندي 

گیرد مثل قرآن و کلمۀ االله:هستند؛ یا اینکه خداوند، صورت زبان انسانی را به خود می

یآن است        سخن در حرف آورده که آن دونتر زبانستده که کمتر کسوةیلباس جسم پوش

یکه گنج خاکدانستيدیدرون دلق جمشيدیان خاك ناهیميدیبه گل اندوده خورش

)242:1363(مولوي،

دیدگاه خود را دربارة چرایی لزوم تئوفانی بیان کرده است: ،به بهترین نحومولانا در بیت زیر 

یهم برق تو رساند او را به لامکانت چون لامکان مکان شد   یک شعاع رویاز 

)195مان:(ه

یا به عبارت ،آن عالمشکافته شدن نفسِ،براي گذشتن از عالمی به عالم وراي آن، تنها راه

گیرد. این شکافتن با برق تجلی صورت میدیگر فناي مرتبت متناظر آن در وجود آدمی است.

بازگرداننده صحبت امکاناز یگانگی"از یک شعاع رویت..."لت مولانا که در بیتبه همین ع

نحوة عمل آن را هم به این صورت بیان کرده است:،کرده است

) 70:همانز(یمرگ جعلست در عبربیمرگ نفس است در تجل

:یا



١١

) 226:همانخاموش که تا هستی او کرد تجلی   هستیم بدانسان که ندانیم که هستیم(

نفس به معناي اماره و... مربوط دانست، بلکه اینجا حقیري و بی این تلقی را نباید صرفا به 

شود نسبت به آنچه پیش روست، مد نظر است. اگر مولانا ارزشی آنچه پشت سر گذاشته می

به این دلیل است که تئوفانی هم تجلی آفریننده ،را سروده است"از یک شعاع رویت..."بیت

در مصراع اول دقیقا "شعاع روي"در نظر مولانااست و هم باز گرداننده؛ به این معنا که

در دیوان شمس دربارة تئوفانی دوبیت در این خصوص .در مصراع دوم است"برق تو"همان

وجود دارد: مهم 

را در حال عدم کردهین جمله هستیاز حسن جمال خود   ایک برقیآنک ز يا

)123:همانجمله حوادث را انوار قدم کرده(را                تا یوآنگه ز وجود تو برساخته هست

و سپس عالم از تجلی کند همۀ کاینات را معدوم میذات، در بیت نخست شعشعۀ پرتو 

وفانی را حضور لامکان در مکان مقصود از تئشود. مولانامان تئوفانی ساخته میآفریننده یا ه

مکان است:داند که بی شک هدفش باز گرداندن عنصري لامکانی محبوس در می

ید همین بود   کان جهان اندر جهان آین همه رمز است و مقصود ایا

ید همیر              لامکان اندر مکان آیان جان شیهمچو روغن در م

)171:همان(ید همینشان اندر نشان آیان خون و پوست      بیهمچو عقل اندر م

آورد این است:و پیامی که تئوفانی می

يجه خاك از درونه کان دارینتيدند بهر اظهارند           که ایا که رسینه انب

ياز آن دارياکه من به تن بشر مثلکم بدم و اکنون      مقام گنجم و تو حبه

)287-286:همان(

ر عالم است:تئوفانی واسطۀ سریان رحمت الهی د

)290:همان(يد قالب بشریکه بحر رحمت پوشيبه بر و بحر فتادست ولوله شاد


